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بررسی مشروعیت مسئولیت حمايت در اسلام 

توکل حبیب زاده1 
سید محمدحسین میرلوحی2 *  

1. استادیار دانشکده معارف اسلامي و حقوق دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، تهران، ایران.
2. دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق عمومی دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، 

تهران، ایران.
2. دکترای حقوق بین الملل و عضو هیأت علمی دانشگاه، تهران، تهران، ایران.

چكيده 
دغدغه های  از  همواره  انسان  برای  نسبی  آرامش  نوعی  ایجاد  و  بشری  فجایع  از  جلوگیری 
دیگر  کمک  بدون  که  کرده اند  تجربه  این گونه  حکومت ها  طرفی  از  است.  بوده  حکومت ها 
ندارند.  را  بشریت  علیه  بازسازی هجمه ها  یا  دادن  نشان  واکنش  پیشگیری،  توانایی  حاکمیتها 
پس از پایان جنگ سرد، اوج گیری درگیری های نظامی منطقه ای، وقوع جنایات جنگی، جنایات 
علیه بشریت و نسل کشی در برخی از مناطق و فراهم شدن امکان برخورد فعال شورای امنیت با 
این گونه مصادیق تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی، نظریه »مداخله بشردوستانه«1 از سوی 
جامعه بین المللی مطرح شد و پس از اثبات ناکارامدی و نیز سوءاستفاده برخی کشورها از آن، 
نظریه جدید »مسئولیت حمایت«2 مطرح و در قالب برخی اسناد سازمان ملل متحد مورد پذیرش 
قرار گرفت. در این مفهوم حکومت ها ملزم می شوند تا در صورت اتفاق افتادن برخی جنایات 
شدید از مردم تحت ظلم حمایت کنند. در این مقاله سعی داریم تا مشروعیت این نظریه را از 

دیدگاه اسلام بررسی کنیم.

واژگان كليدی: مسئولیت حمایت، نسل کشی، جنایت علیه بشریت، اسلام، ظلم ستیزی.
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مقدمه
نظریه "مسئولیت حمایت" قرائتی جدید از مفهوم "مداخله بشردوستانه" است که طبق آن 
کشورها موظفند در برابر برخی جنایات علیه افراد و گروه های انسانی در کشورهای دیگر 
بی تفاوت نبوده و بلکه واکنش مناسب نشان دهند. نظریه مسئولیت حمایت به معنای 
جامعه ی  نظامی  مداخله  آخر  مرحله  در  و  اقتصادی  دیپلماتیک،  سیاسی،  دخالت  جواز 
یا  نژادی  پاکسازی  بین الملل در کشوری است که کشتار دسته جمعی، جنایت جنگی، 
قومی و جنایت علیه بشریت در آنجا در حال اتفاق افتادن است و دولت حاکم، توانایی 
و یا تمایل به حمایت از اتباع خود را ندارد. این نظریه با توجه به نگاه اسلام نسبت به 
امر حکومت و حکومت داري که نه تنها حکومت را امتیاز محسوب نکرده بلکه مسئولیتی 
سنگین بر عهده صاحب منصبان آن دانسته است، مورد تأمل قرار میگیرد که در صورتي 
که حکومتي قادر به حمایت از اتباع خود نباشد یا حقوق آنها را مراعات ننماید، با چه 
وضعیتي مواجه خواهد شد و سایر حکومت ها چه حقوق و تکالیفي نسبت به آن خواهند 
داشت. از سوی دیگر اسلام در همه جا با ظلم مخالف است، مبارزه با ظالم را تجویز و 
مسئولیت حکومت اسلامی را قیام در برابر هر ظلمی حتی در ماورای سرزمین اسلامی 
می داند. این امر نیز پرسش این مقاله را از سوي دیگر تقویت کرده و به دنبال یافتن این 
پاسخ است که نگرش اسلامي نسبت به موضوع مسئولیت حمایت و وقوع وضعیت هاي 

ضد حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در کشورها چیست؟
نظریه  اجمالی  مرور  از  پس  تحلیلي،  روش  از  بهره گیري  با  تا  برآنیم  سطور  این  در 
مسئولیت حمایت در حقوق بین الملل، مشروعیت آن را از دیدگاه اسلام در سرزمین های 

اسلامی و نیز سرزمین های کفار حربی بررسی نماییم. 

گفتار اول: چیستی "مسئولیت حمایت"

مبحث اول: از مداخله بشردوستانه تا مسئولیت حمایت 
مفهوم تمامیت سرزمینی و حاکمیت و استقلال سیاسی کشورها در بستر تاریخ از جمله 
مفاهیم مورد اتفاق و پراهمیت جامعه بین المللی بوده است، به گونه ای که چنانچه اصول 
منع مداخله و منع توسل به زور توسط کشوری نقض شود، خود برای بروز جنگ واقعی 
بین کشورها کافی است )جاوید و محمدی، 1392: 51(. اما از سوی دیگر، خودکامگی و 
استبداد حکومت ها برای اعمال قدرت همه جانبه یا توسل به ارعاب جهت تثبیت سیاست 
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حاکمه از یک سو و ضعف و ناتوانی آنها در جلوگیری از شورش ها و جنایات گسترده 
در قلمرو داخلی از سوی دیگر، جامعه جهانی را برآن داشت تا برای کاهش جنایات علیه 

افراد و گروه های انسانی فکری بکند.
در اولین گام ها، دولت ها با هدف حمایت از اتباع خود در قلمرو کشور بیگانه و در دوره 
معاصر جهت حمایت از اتباع کشور ثالث در صورت وقوع برخی جنایت های گسترده 
مداخلات  به  داخلی  جنگ های  در  مسلح  گروه های  یا  و  وقت  حکومت های  سوی  از 
بشردوستانه مبادرت ورزیدند. البته مداخله نظامي به منظور حمایت از اتباع در خارج را 
زماني که آزادي و جان آنها در خطر است و دولت محل اقامت مایل یا قادر به حمایت از 
آن ها نیست، نباید با "مداخله بشردوستانه" اشتباه گرفت. در مورد اول، دولت مداخله کننده 
از افرادي که تبعه آن محسوب مي شوند، حمایت مي کند، اما در مورد دوم، یک کشور 
یا گروهي از کشورها در حمایت از اتباع خارجي و اغلب اتباع کشوري که در قلمرو 
آن مداخله صورت مي گیرد و در واقع براي متوقف ساختن نقض گسترده ارزش هاي 
بنیادین انساني جامعه بین المللي و حفظ نظم عمومي بین المللي اقدام مي نمایند. یکي از 
نویسندگان به شیوه ظریفي مداخله بشردوستانه را به اصل صلاحیت جهاني و مداخله 
نظامي در حمایت از اتباع3 را به اصل صلاحیت شخصي منفعل در امور کیفري تشبیه 

. (Kolb: 120-121)نموده است
 دایرة المعارف حقوق بین الملل، مداخله بشردوستانه را این گونه تعریف می کند: »استفاده 
از زور توسط یک دولت علیه دولت دیگری به منظور حمایت از جان و آزادی اتباع دولت 
دیگر که یا نمی توانند و یا نمی خواهند راساً کاری را انجام دهند.«4 همان طور که از تعریف 
مداخله بشردوستانه برمی آید، رها بودن و به تعبیری عدم تقید جدی کشورها در استفاده 
از زور صرفاً برای حمایت از حقوق افراد در معرض خطر و نبود سازوکار مشخصی در 
نظارت و کنترل آن، حاکمیت کشور مورد مداخله را به شدت تهدید می کند. به علاوه 
سوءاستفاده از مفهوم »مداخله بشردوستانه« و به کارگیری آن در غیرانگیزه ادعایی موجب 
انتقادات فراوان از آن گردیده و آن را به یک مفهوم متروک تبدیل نمود. آن چنان که در 
تاریخ ثبت شده است آمریکا، اسپانیا، بریتانیا و فرانسه از جمله کشورهایی هستند که از 
این عنوان سوءاستفاده نموده و قدرت حاکمه را بسیار تضعیف نموده، اهداف و منافع 
)نوروزی، جوانشیری، 1384:  دنبال می کردند  مداخله  مورد  را در سرزمین های  خود 

 .)292
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گامی به سوی »مسئولیت حمایت«
بحث و جدل میان موافقان و مخالفان بر سر لزوم، مشروعیت و نحوه اعمال مداخله 
نظامی با هدف حمایت از انسان ها حتی در چارچوب شورای امنیت همواره وجود داشته 
است. اختلاف نظر در این موضوع به حدی بود که مجمع عمومی و دبیرکل وقت سازمان 
ملل در سال2000 میلادی از جامعه جهانی درخواست نمودند تا یک بار و براي همیشه 
راه حلی براي این چالش پیدا کنند )قادری، قربان نیا، 1392: 2(. کوفی عنان در سخنرانی 

خود در این مجمع ابراز داشت:
 »اگر مداخله بشردوستانه، خدشه ای غیرقابل پذیرش به حاکمیت است، پس چگونه می 
توان به وضعیت های رواندا و سربرنیتسا یعنی نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر 
که موجب وهن جامعه بشری است، پاسخ داد. دخالت بشردوستانه موضوعی حساس 
و همراه با مشکلات سیاسی است و پاسخ ساده ای در برندارد. ولی بی گمان هیچ اصل 
حقوقی، حتی حاکمیت، نمی تواند سپر جنایت های ضد بشری باشد. در این گونه موارد 
که اقدامات صلح جویانه برای پایان دادن به مسئله، به بن بست می رسد، شورای امنیت 

.(ICISS, 2001: 9 ) »وظیفه اخلاقی دارد که از سوی جامعه جهانی اقدام کند
با حمایت  مداخله و حاکمیت دولت ها  المللی  بین  این سوال، کمیسیون  به  پاسخ  در 
دولت کانادا، در سپتامبر 2000 تشکیل و مفهوم "مسئولیت حمایت" را در گزارشی تحت 

همین عنوان در سال 2001 مطرح کرد ) قوام، روان بد، 1389: 5(. 

وجهه قانونی مسئولیت حمایت 
دبیرکل سازمان ملل با استقبال از گزارش کمیسیون مذکور، از هیات عالی رتبه درباره 
هیات  کند.  بررسی  را  نظریه  این  ابعاد  نمود  درخواست   2003 سال  در  منشور  اصلاح 
با عنوان »جهانی امن تر: مسئولیت مشترک ما«  عالی رتبه مذکور در گزارش سال 2004 
بیان  بود،  حمایت  مسئولیت  نظری  و  اجرایی  مبانی  و  اساسی  اصول  منعکس کننده  که 
نمود که در رویه بین المللی این دیدگاه در حال تقویت است که هنگامی که دولت ها در 
قبال جنایات بشری ارتکابی در قلمروی خود به عللی اساساً توانایی یا تمایلی به ایفای 
مسئولیت خود در قبال حقوق افراد انسانی نداشته باشند، این مسئولیت برعهده جامعه 
بین المللی قرار می گیرد(A More Secure World…, para. 201) . این دیدگاه در گزارش 
سال 2005 دبیرکل با عنوان »آزادی بیشتر: به سوی توسعه، امنیت و حقوق بشر برای همه« 
تا 140 سند  بندهای 138  (In Larger Freedom…, paras. 16-22) و سپس در  درج 
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نهایی اجلاس سران دولت های عضو ملل متحد در سال 2005 در بند مفهوم مسئولیت 
 .(world summit outcome, 2005: 32) حمایت مورد تأیید مجمع عمومی قرار گرفت
نهایتاً شورای امنیت در سال 2006 در قالب قطعنامه های شماره 1674 و سپس 1706 

صراحتاً مفهوم مورد نظر را مورد شناسایی قرار داد. 

مبنای مسئولیت حمایت: حکومت به مثابه مسئولیت
آنچه می تواند توجیهی قابل پذیرش برای تمامی حکومت ها - دموکراتیک، دیکتاتوری، 
و... -  درباره مداخله بشردوستانه تلقی شود، درنظر گرفتن حکومت نه به عنوان یک حق 
و سلطه بر رعایا، بلکه به مثابه مسئولیت است. در این رویکرد حکومت تنها متولی حفظ 
نظم عمومی و امنیت ملی نیست و بلکه اصولاً مفهوم امنیت ملی امروزه به "امنیت انسانی" 
اتباع خود در  تغییر محتوی یافته و حکومت موظف است از حقوق بشر و شهروندی 
برابر هرگونه تهدیدی حراست نماید. بدین ترتیب، مسئولیت حمایت از اتباع یک وظیفه 
تخلف ناپذیر هر حکومتی است و عدم توانایی و یا تمایل به ایفای آن، می تواند توجیهی 
مناسب و مبنایی برای انتقال این مسئولیت به دولت های دیگر جهت مداخله در کشور 

 .(Reinhard Steurer, 2010: 17 ) مورد نظر به منظور حمایت از اتباع آن قرار گیرد
بدین ترتیب، بر اساس نظریه "مسؤلیت حمایت"، هر حکومتی وظیفه دارد از مردم خود 
در برابر جنایت جنگی، پاکسازی نژادی یا قومی وجنایت علیه بشریت حمایت کند. ایفای 
این مسئولیت مستلزم پیشگیری از این گونه جنایات از طریق ابزارهای مناسب و ضروری 
است. بر این اساس یک حکومت نمی تواند اعمال خشونت و کشتار مردم را با توسل 
به اصولی همچون »حاکمیت«، »عدم مداخله در امور داخلی« و » برابری دولت ها« توجیه 
کند. اگر حکومتی از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کند و علیه مردم خودش به داغ و 
درفش متوسل شده و جنگ و کشتار راه بیاندازد، جامعه بین المللی حق دخالت در آن 

 . (ICISS, 2001: 13)کشور را دارد
این نگاه دقیقا منطبق بر تفکر و جهان بینی اسلامی است. در بیانات امیرالمومنین علی 

علیه السلام در خطبه معروف شقشقیه این گونه آمده است: 
آن  انبوه  اگر  که  آفریده،  را  و جانداران  را شکافته  دانه  که  به کسی  »...بدانید، سوگند 
جماعت نمی بود یا گرد آمدن یاران، حجت را بر من تمام نمی کرد و خدا از عالمان پیمان 
نگرفته بود که در برابر شکم بارگی ستمکاران و گرسنگی ستم کشان خاموشی نگزینند، 
افسارش را بر گردنش می افکندم و رهایش می کردم و در پایان با آن همان می کردم که 
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در آغاز کرده بودم و می دیدید که دنیای شما در نزد من از عطسه ماده بزی هم کم ارج تر 
است« )نهج البلاغه، خطبه 3(.

بیان به خوبی روشن می شود که ولی یا حاکم به هیچ وجه نگاه طمع آلود به  با این   
حکومت ندارد، بلکه وظیفه و مسئولیت خود را تأمین مصالح جامعه اسلامی و حمایت از 
حقوق مردم و به ویژه مظلومین می داند. فقیهان و متکلمان برجسته ما نیز، ولایت بر مردم 
را مشتمل بر چهار وظیفه و مسئولیت عمده دانسته اند: 1. وظیفه حفاظت 2. وظیفه افتاء 

3. وظیفه قضاء 4.وظیفه ولاء )جوادی آملی، 1378: 245(. 

مبحث دوم: اشکال و مراحل "مسئولیت حمایت"
مسئولیت حمایت شامل سه مسئولیت خاص می باشد:

الف( مسئولیت پیشگیری در خصوص دلایل ریشه ای و عوامل مستقیم منازعات داخلی 
و سایر بحران های ساخته ی بشر که حیات افراد و گروه های انسانی را به خطر می اندازد.
ب(مسئولیت واکنش در پاسخ به وضعیت هایی که نیاز مبرم به اقداماتی مانند تحـریم، 
تعقیب و محاکمه ی بین المللی افراد و مقامات دولتی و در موارد حاد مداخله ی نظامی 

احسـاس می شـود.
ج( مسئولیت بازسازی و به عبارتی همیاری کافی به خصوص بعد از مداخله ی نظامی 
برای بهبود، بازسازی، آشتی و مواجهه با دلایل منازعه که مداخله باعث توقف آن شده 

 . (ICISS, 2001: 19-44) است
اولویت  و  اصلی  گزینه  عنوان  به  که  پیشگیری  مسئولیت  پیشگیری:  مسئولیت  الف( 
گزارش های  تمام  در  آنکه  از  پس  است،  مدّ نظر  مسئولیت حمایت  اعِمال  برای  نخست 
موجود درباره مسئولیت حمایت مورد تأیید و تأکید قرار گرفت، در گزارش سال 2009 
نیز به عنوان سنگ بنای مسئولیت حمایت مورد توجه خاص  دبیرکل سازمان ملل متحد 
بان کی مون قرار گرفته است.5 هرچند مسئولیت پیشگیری در مقایسه با ابعاد دیگر مسئولیت 
حمایت، چه از حیث مالی و چه از منظر حفظ جان و زندگی انسان ها کم هزینه تر و دارای 
اولویت است، اما در عین حال، نیازمند اقدامات گسترده اجرایی و ایجاد ساختارهای خاص 
اقتصادی و حقوقی است. پیشگیری  امنیتی، اجتماعی،  در حوزه های مختلف سیاسی و 
مؤثر، جدای از داشتن ساختار هشدارِ زودهنگام، باید هم به سبب های ریشه ای و هم به 
سبب های مستقیم در وقوع جنگ های داخلی و بحران های انسانی توجه کند. باید خاطر 
نشان کرد یکی از ظرفیت های مهم مسئولیت پیشگیری، قرار گرفتن بنای این مسئولیت 
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بر فصل ششم منشور ملل متحد است که در آن برای جلوگیری از مخاصمات و حل و 
فصل مسالمت آمیز آنها راه حل هایی نظیر مذاکره، تحقیق، مصالحه و حل وفصل قضایی و 

داوری در آن پیش بینی شده است.6 
ممکن است در ابتدای امر این اشکال وارد شود که نظریه مسئولیت حمایت، در حیطه 
پیشگیری نوع آوری خاصی نداشته است. منتها باید توجه شود که منشور ملل متحد به 
عنوان سند بالادستی و بدون وجهه ی آئین نامه ای اصول کلی را تبیین نموده و مجاری 
 :1390 بلوچی،  )سواری،  است  کرده  پایه گذاری  را  پیشگیری  مسئولیت  شدن  اجرایی 

.)25-20
ناکامی مواجه شدند،  با  اقدامات پیشگیرانه،  از آنکه کلیه  ب( مسئولیت واکنشی: پس 
اجرای مسئولیت پیشگیری از سوی جامعه بین المللی جای خود را به مسئولیت واکنشی 
می دهد. مسئولیت واکنشی، خود در دو مرحله و در دو سری اقدامات اجرایی متفاوت 
جهت کنترل و توقف نقض شدید و گسترده حقوق بشر صورت می گیرد. در وهله اول، 
اقداماتی که فاقد وصف نظامی هستند، باید اتخاذ گردند. بدین معنا که پیش از به کارگیری 
هرگونه گزینه نظامی، می بایست اقدامات اقتصادی، سیاسی، حقوقی و حتی اجتماعی و 
فرهنگی انجام شوند تا کشور مزبور را مجبور به توقف جنایات علیه حقوق بشر و انجام 
اقدامات بشردوستانه کنند. سپس در صورت شکست اقدامات مرحله اول و در مواردی 
که اثبات شود اقدامات پیشگیرانه و واکنشی غیرنظامی برای حل موضوع کفایت نمی کند 
و امکان از دست رفتن جان و زندگی بسیاری از مردم در صورت وقوع جنایات ضد 
بشری، شدیداً محتمل بوده و این جنایات چنان گسترده و شدید باشد که وجدان بشریت 
را تحت تأثیر خود قرار  دهد، اجرای مسئولیت حمایت از سوی جامعه بین المللی در چنین 
موارد استثنایی، معطوف به استفاده از نیروی نظامی خواهد شد. رکن مسئول برای صدور 
مجوز برای اعمال مسئولیت واکنش نظامی شورای امنیت ملل متحد است. مبانی و ردپای 
این نوع مسئولیت را می توان ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد یافت که درصدد بیان 

وظایف شورای امنیت است.7  
ج( مسئولیت بازسازی: مسئولیت بازسازی شامل انجام کلیه مساعدت ها از سوی جامعه 
بین المللی برای بازیابی و بازسازی کشور مورد مداخله، خصوصاً پس از مداخله نظامی، از 
نظر سیاسی، اقتصادی، حقوقی و امنیتی است؛ به عبارت دیگر، تلاش می شود تا مشکلات 
مختلف، چه اینکه قبل از وقوع بحران وجود داشته اند و چه آن که پس از انجام مسئولیت 

واکنش به وجود آمده باشند، رفع شوند )سواری، بلوچی، 1390 : 25-20(. 
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فصل دوم: مشروعیت مسئولیت حمایت در اسلام
قبل از ورود به بحث و تبیین نظر اسلام باید توجه داشت بحث از مشروعیت احتمالي 
نظریه مسولیت حمایت در منظر اسلامي به معناي تأیید وضعیت دنیای امروز که دچار 
اعطاي  یا  تأیید  درصدد  مقاله  این  دیگر  سوي  از  بود.  نخواهد  شده،  انسانیت  بحران 
بشردوستانه  حقوق  و  بشري  حقوق  زمینه هاي  در  فعال  بین المللي  نهادهاي  صلاحیت 
نبوده و برای نفی و اثبات، بحثي در این خصوص ندارد. چراکه بسیاري از ارکان اصلي 
دنیاي مدرن در برخورد با این پدیده ها، همچون نهاد شورای امنیت سازمان ملل امروزه به 
نهادي کاملًا سیاسي و با جهت گیري ها و مداخلات غیرعادلانه و غیرمنصفانه مبدل گشته 
به نوعي که امروزه غالب مداخلات بشردوستانه و استفاده از اصل مسئولیت حمایت را در 
حقیقت باید نوعي مداخله در کشورها با مقاصد و اهداف سیاسي و غیر انساني دانست.

در نتیجه اگر در این مقاله به طورکلی و در این فصل به خصوص در حال تبیین مشروعیت 
این نظریه از دیدگاه اسلام هستیم این بدین معنا نیست که بحران انسانیت در دنیای امروز 
مبنای عدل و  بر  دنیایی  آنیم که در  تنها درصدد  بلکه  بدانیم،  تأیید نظر اسلام  را مورد 
انصاف- و نه بر مبنای سوء استفاده ی کشورهای استعمارگري که ابزار عملیاتی مسئولیت 
از مظلومین و  به حمایت  اسلام نسبت  نگاه مویدانه  دارند-  غالباً در دست  را  حمایت 

حقوق انساني را تبیین نماییم.
همان گونه که گذشت، یکي از خواسته های ملتهای ستمدیده ی جهان مبنی بر حمایت 
از آنها در برابر حکومت های ظلم و جور را مي توان در یک تبلور حقوقی تحت عنوان 
مسئولیت حمایت نظریه پردازی مشاهده نمود. باور ما این است که این روند از یک منظر 
مي تواند بازگشت انسان ها به سمت فطرت و شاکله ی آسمانی و الهی آنها دانسته شود. در 
حقیقت نوعي علاقه و بلکه وظیفه ای در سرشت انسان ها به ودیعت گذارده شده که آنها 

را وادار به حمایت و مراقبت از هم نوع خود می کند.
اکنون در عصر برافروخته شدن آتش جنگ در اقصی نقاط جهان و مخصوصا آشوب های 
سنگین در خاورمیانه و عدم استطاعت دولت ها در حمایت از مردم خود در برابر کشتارها 
و جنایات علیه بشریت بیش از پیش نقش جمهوری اسلامی ایران پررنگ شده است و 
نسبت به مواضع و اقدامات عملی جمهوری اسلامی در این موضوع نگاه های متضاد و 
گاهی سیاسی مطرح می شود و گه گاه انگشت اتهام به این عنوان که ما باید ابتدا خودمان 
را نسبت به خطرات و مشکلات اقتصادی مصون کنیم و سپس در عرصه های دفاع از 
ملت های منطقه برآییم، در گوشه و کنار رسانه ها و یادداشت ها نشانه می رود. این نوشته 
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در حد وسع درصدد است مسئولیت حمایت را از دیدگاه اسلام بازبینی کرده و مبانی آن 
را تبیین نماید. برای تنقیح بحث لازم است ابتدا تفکیکی میان ملت ها از دیدگاه اسلام 
یا غیرمسلمان. درباره تقسیم  یا مسلمان هستند  از دیدگاه اسلامی ملت ها  آید.  به عمل 
بندی غیرمسلمانها که کفار نامیده می شوند، اختلاف نظراتی وجود دارد. در این نوشته 

تقسیم بندی زیر ترجیح داده شده است: 
1. کافر ذمی: کافری که طی قراردادی در کنف حمایت مسلمان ها و در سرزمین اسلامی 

زندگی می کند.
ثانی،  2. کافر حربی: کافری که معاند اسلام بوده و شرایط ذمه را نمی پذیرد )شهید 

بی تا، 2 : 387(.
3. کافری که نه ذمی است و نه حربی: نه در کنف حمایت اسلام است و نه معاند با 
به تعبیری آن را کافر غیرذمی در زمان هدنه می گویند.8 )خمینی، 1415، 1  اسلام که 
:228(. البته فقها به صورت عرف فقهی و رسمی که در میانشان جریان داشته در تقسیم 
بندی خود این شق سوم را تصریحا اشاره نکرده اند، اما در لابه لای مباحث فقهی آنها این 

دسته از کفار به چشم می خورد. 
با این تفصیل لازم است مسئولیت حمایت را در مورد چهار دسته از افراد بررسی کنیم: 

الف( مسلمانان؛ ب(کفار ذمی؛ ج( کفار حربی و د( کفار غیرحربی غیرذمی.

مبحث اول: مسئولیت حمایت در قبال مسلمانان
از دیدگاه اسلامی، مرزها هیچ نوع جایگاه حقیقی و موثر در ملکوت انسان ها ندارند و 
صرفا در دنیای امروز مشخص کننده ی حدود و ثغور قلمرو حکومت سیاسی دولت هاست. 
این طور نیست که مسلمان عرب با مسلمان فارس و کرد و ترک و لر تفاوت داشته باشد. 
این که انسان ها با ویژگی های ظاهری متفاوتی در نقاط پراکنده زندگی می کنند، صرفا 
به خاطر از هم بازشناخته شدن است و رنگ ها و نژادها موجب فرق بین انسان ها نمی شود. 
إنَِّا خَلَقْناکُمْ منِْ  آیه سیزدهم سوره حجرات دقیقا به همین معنا اشاره دارد: یاأیَُّهَاالنَّاسُ 
َ عَلیمٌ خَبیرٌ. ِ أتَقْاکُمْ إنَِّ اللهَّ ذَکَرٍ وَ أنُثْی  وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائلَِ لتِعَارَفُوا إنَِّ أکَْرَمَکُمْ عِندَْاللهَّ
بنابراین چنانچه دستوری از شارع مقدس جهت حمایت از مظلومان مسلمان عالم رسیده 
از  بلکه چنانچه فرای  به دایره ی سرزمینی حکومت اسلامی نیست  باشد، قطعا محدود 
مرزهای سرزمین اسلامی نیز چنین مظلومانی باشند، لازم است از آنها حمایت شود. در 

روایات زیر به این مهم توجه داده شده است:
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1. شیخ صدوق، ابو جعفر، محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی از پدرش نقل می کند: 
ادِ بنِْ عِیسَی عَنْ  ِ عَنْ أبَیِهِ عَنْ حَمَّ ِ عَنْ أحَْمَدَ بنِْ أبَيِ عَبدِْ اللهَّ ثنَيِ سَعْدُ بنُْ عَبدِْ اللهَّ قَالَ حَدَّ
ِ ع قَالَ: مَا منِْ  مُؤْمنٍِ  یعُیِنُ  مُؤْمنِاً مَظْلُوماً إلِاَّ کَانَ  إبِرَْاهِیمَ بنِْ عُمَرَ الیْمََانيِِّ عَنْ أبَيِ عَبدِْ اللهَّ
أفَْضَلَ منِْ صِیاَمِ شَهْرٍ وَ اعْتکَِافهِِ فيِ المَْسْجِدِ الحَْرَامِ وَ مَا منِْ مُؤْمنٍِ ینَصُْرُ أخََاهُ وَ هُوَ یقَْدِرُ 
یقَْدِرُ  هُوَ  وَ  أخََاهُ  یخَْذُلُ  مُؤْمنٍِ  منِْ  مَا  وَ  الْخِرَةِ  وَ  نیْاَ  الدُّ فيِ   ُ اللهَّ نصََرَهُ  وَ  إلِاَّ  نصُْرَتهِِ  عَلَی 
نیْاَ وَ الْخِرَةِ )صدوق، بی تا: 148( هیچ مومنی نیست که  ُ فيِ الدُّ عَلَی نصُْرَتهِِ إلِاَّ خَذَلهَُ اللهَّ
مومن مظلوم دیگری را حمایت و معاونت نماید الا اینکه این کارش از روزه ی یک ماه 
و اعتکاف آن در مسجدالحرام با ارزش تر است. هیچ مومنی نیست که برادر خودش )در 
دین( را نصرت نماید و خدا او را در دنیا و آخرت نصرت نکند، چنانچه قدرت داشته 
باشد. اما چنانچه قدرت بر یاری داشته باشد اما او را واگذارد و خوار نماید خدای متعال 

او را در دنیا و آخرت خوار می کند.
2. مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی به سلسله سند زیر نقل می کند:

عَبدِْ  أبَيِ  عَنْ  الکُْوزيِِّ  عَاصِمٍ  هِ  عَمِّ عَنْ  سَمَاعَةَ  بنِْ  سُلَیمَْانَ  عَنْ  ابِ  الخَْطَّ بنِْ  سَلَمَةَ  عَنْ 
سَمِعَ  مَنْ  وَ  منِهُْمْ  فَلَیسَْ  المُْسْلمِِینَ  بأُِمُورِ  یهَْتمَُّ  لَا  أصَْبحََ   مَنْ   قَالَ:  النَّبيَِّ )ص(  أنََّ  ع   ِ اللهَّ
اعظم  نبی   )164  :2 تا،  بی  )کلینی،  بمُِسْلمٍِ  فَلَیسَْ  یجُِبهُْ  فَلَمْ  للَْمُسْلمِِینَ  یاَ  ینُاَديِ  رَجُلًا 
از  نپردازد  مسلمین  امور  به  و  بگذراند  را  روز  هرکس  فرمودند:  صلی الله علیه و آله وسلم 
مسلمانان نیست. چنانچه مسلمانی ندا در دهد که ای مسلمانان )به دادخواهی من بیایید( 

و او جوابش را ندهد، مسلمان نیست.
تحلیل:

نمونه های دیگری از این روایات در دسترس است که مقاله ي حاضر توان پرداختن به 
تمامي آنها را ندارد. اما همان گونه که ملاحظه می شود هم رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم 
و هم امام صادق علیه السلام نصرت و حمایت را معطوف به مسلمان کردند -یعین مومنا 
مظلوما ... بامور المسلمین - و نیز در این روایات صحبتی از حکومت اسلامی نیست. 
هرجا مسلمی باشد ولو در کنف حمایت دولت اسلامی نباشد، مسئولیت حمایت از وی 
توسط دولت اسلامی عقلًا و حکماً از این روایات برداشت می شود. نگاهی به بیانات 
صریح حضرت امام خمینی )ره( در قامت فقیهی که موفق به تشکیل حکومت اسلامی 

گردید، خالی از لطف نیست:
و  صهیونیست  و  آمریکا  تبلیغاتی  دستگاه های  و  خارج  بوقهای  به رغم  ایران  »امروز 
سیلی خورده های از انقلاب، به سوی سازندگی نهایی پیش می رود و این درس عبرتی 
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است برای کشورهای اسلامی و مستضعفان جهان که قدرت اسلامی خود را بیابند و از 
به خداوند  اعتماد  با  و  نهراسند  آنان  تفاله های  عربده های شرق و غرب و وابستگان و 
تعالی و اتکال به قدرت اسلام و ایمان بپاخیزند و دست جنایتکاران را از کشورهای خود 
کوتاه نمایند و آزادی قدس شریف و فلسطین را سرلوحه برنامه خود قرار دهند و ننگ 
سلطه صهیونیسم، تفاله آمریکا را از دامن خود بزدایند و روز قدس را زنده نگه دارند. 
امید است با زنده نگه داشتن این روز، بی تفاوتی ها زایل شود و غفلت ها مرتفع گردد و 
با قیام ملت های شریف، بعضی از سران خائن را که به رغم مسلمانان و اسلام، دست 
در دست اسرائیل و چشم به فرمان آمریکا برخلاف مصالح مسلمین به زندگانی سیاسی 
ننگین خود و به زندگی جنایت بار خویش ادامه می دهند، از صحنه خارج و در گورستان 

تاریخ مدفون نمایند.« )صحیفه امام، ج 15: 61(. 
 و »این تکلیف همه مسلمانان است که قدس را آزاد کنند و شر این جرثومه فساد را از 

سر بلاد اسلامی قطع کنند« )صحیفه امام، ج 5: 186(.
این نه سیره صرف اجتهادی حضرت امام خمینی )ره( بلکه سیره فقهی حکومتی برای 
اداره جمهوری اسلامی است. مقام معظم رهبری هم به صراحت وقتی سخن از مظلومان 

مسلمان فلسطین به میان می آید می فرمایند:
پیدا هم  پیدا کنیم و  پیدا کنیم، لازم بود حضور  توانستیم آنجا حضور  اگر مي  »...ما   
مي کردیم؛ ما ملاحظه ی کسی را هم نمي کردیم؛ منتها امکان ندارد؛ این را همه بدانند . 
دولت جمهوری اسلامی و مسئولین جمهوری اسلامی هر کاری که ممکن باشد که کمک 

به آن ملت مظلوم باشد، مي کند، تا حالا هم کرده، بعد از این هم خواهد کرد. «9 

مبحث دوم: مسئولیت حمایت در قبال کفار ذمی
همان طور که گذشت، کافر ذمی عبارتست از کافری که با پرداخت شرایط جزیه در 
سرزمین اسلامی زندگی می کند )خمینی، 1404: 260( و با رعایت شرایط مثل یک عضو 
از اعضای جامعه اسلامی است و دولت اسلامی موظف به حمایت از تبعه خود است. 
بنابراین، اگرچه درباره مسئولیت حمایت دولت اسلامی از کافر ذمی تفاوتی با مسئولیت 
آن در قبال مسلمانان نیست، منتها برای تبیین دیدگاه اسلام و جدیت حکومت اسلامی در 
حمایت از افراد غیرمسلمان تحت تکفل خویش مناسب است قسمتی از خطبه 27 نهج 

البلاغه را یادآوری نماییم:
»به من خبر رسیده که مردی از لشکر شام به خانه زنی مسلمان و زنی غیرمسلمان که 
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در پناه حکومت اسلام بوده وارد شده و خلخال و دستبند و گردن بند و گوشواره های 
آنها را به غارت برده، در حالی که هیچ وسیله ای برای دفاع، جز گریه و التماس کردن، 
نداشته اند... اگر برای این حادثه تلخ، مسلمانی از روی تأسّف بمیرد، ملامت نخواهد شد 

)دشتی، 1379: 75(«.10 

مبحث سوم: مسئولیت حمایت در قبال کافر حربی
همان طور که در تعریف این دسته از کفار آمد و از اسم آنها بر می آید، ایشان کفاری 
هستند که قصد جنگ با مسلمانان دارند. لذا صحبت از اینکه مسئولیت حمایت در این 
با ایشان واجب  بلاد مشروع باشد نه تنها عقلًا منتفی است بلکه از دیدگاه شرع جهاد 
است. همان طور که صاحب جواهر می فرماید: » سه دسته اند که جهاد با ایشان واجب 
است، خروج کنندگان علیه امام المسلمین، دوم اهل ذمه که از شرایط ذمه خارج شده اند و 
سوم هر دسته غیر از این کفار که نام برده شد )نجفی، ج21 : 96(« بنابراین تقسیم بندی، 
وجوب جهاد با کفار حربی استفاده می شود و به طریق اولی حمایت از آنها شرعا و عقلا 

ممتنع است.

مبحث چهارم: کافر غیرذمی غیرحربی
تا بدین جا تعیین تکلیف در مورد مسئولیت حمایت از سه دسته از افراد انسانی مذکور 
اسلامی  دید وظیفه حکومت  باید  اما  نداشت،  استدلال  به  نیازی  و  بود  تقریبا مشخص 
نسبت به کفاری که نه با آنها سر جنگ دارند و نه تحت تکفل حکومت اسلامی هستند 
بلکه در کشور دیگری که با کشور اسلامی در حال آشتی و صلح به سر می برند، چیست؟ 
آیا چون مسلمان نیستند، حکومت اسلامی وظیفه ای در قبال آنها ندارد؟ در زیر به دلایل 

ارایه شده و انتقادات به آنها اشاره خواهیم کرد:
1. دلیل عقلی:

ممکن است استدلال شود که چون از نظر عقلی، قبح ظلم اثبات شده است و شارع 
حکیم منع از قبیح می کند، لازم است در مقابل ظلم هرجا که باشد بایستیم )مطهری، بی تا، 
1: 70(. خلاصه بحث این است که به موجب نظریه مسئولیت حمایت، کشورها مسئولیت 
دارند در قبال جنایات جنگی، نسل کشی، جنایت علیه بشریت و پاکسازی قومی از هر 
ملتی حمایت کنند. شرح بحث هم این است که از دیدگاه اسلام نیز هرجا که پای ظلمی 
در میان باشد باید از آن ظلم جلوگیری شود. بنابراین از لحاظ شرعی لازم است از هر 
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مظلومی چه مسلمان و چه غیرمسلمان حمایت کنیم.
نقد استدلال: همان طور که بیان شد، این استدلال مبتنی بر یک قاعده ی عقلی است، با 
این تقریر که لازم است هر آنجا که عقل ظلمی را تشخیص بدهد، مسلمانان باید از آن 
جلوگیری کنند. از طرف دیگر بدیهی است که »قاعده ی عقلی استثنا بردار نیست«11 در 
صورتی که همان طور که در باب وجوب جهاد با کافر حربی گفته شد، شارع در مورد 
بنابراین،  کند.  آنها حمایت  از  تواند  نمی  استثنا زده است و دولت اسلامی  کفار حربی 
استدلال عقلی مذکور قابل خدشه است و باید در دلایل نقلی مستند دیگری دست و پا 

کرد.
2. دلیل نقلی:

1( استدلال به آیه 75 سوره نساء:
الَّذین  الوِْلدْانِ  وَ  النِّساءِ  جالِ وَ  المُْسْتضَْعَفینَ منَِ الرِّ وَ   ِ "وَ مالکَُمْ لاتقُاتلُِونَ في  سَبیلِ اللهَّ
المِِ أهَْلُها وَ اجْعَلْ لنَا منِْ لدَُنکَْ وَلیًِّا وَ اجْعَلْ لنَا منِْ  َیقَُولوُنَ رَبَّنا أخَْرِجْنا منِْ هذِهِ القَْرْیةَِ الظَّ

لدَُنکَْ نصَیراً".
"شما را چه شده که در راه خدا و ]رهایی [ مردان و زنان و کودکان مستضعف ]ی که 
ستمکاران هرگونه راه چاره را بر آنان بسته اند[ نمی جنگید؟ آن مستضعفانی که همواره 
می گویند: پروردگارا! ما را از این شهری که اهلش ستمکارند، بیرون ببر و از سوی خود، 

سرپرستی برای ما بگمار و از جانب خود برای ما یاوری قرار ده".
فرمان  آنها  به  مسلمان ها،  به  توبیخ آلود خطاب  بیانی  با  متعال  که خدای  است  روشن 
می دهد تا از مستضعفین عالم که در هرجای جهان هستند دفاع کنند و آنها را از دست 
تعبیری چون من  به  مقید  را  قرآنی مطلق است و مستضعفین  تعبیر  برهانند.  ستمکاران 
بلکه وجوب  و  مشروعیت  آیه  این  از  بنابراین  است.  نکرده  المومنین  من  یا  المسلمین 

حمایت از کفار غیرذمی غیرحربی نیز استنباط می شود.
نقد استدلال: استدلال به اطلاق مستضعفین چنانچه اثبات شود، مطلوب ما را تحصیل 
می کند، منتها وقتی به تفاسیر بزرگ و مهم شیعه مراجعه می کنیم، با استدلال به شأن نزول 
و روایات مرتبط مستضعفین را مقید به مسلمانان می کنند )طباطبایی، 4: 673(؛ )مکارم 
شیرازی، 1374، 4: 174(؛ )قمی، بی تا، 1: 143(. فلذا نمی توان این آیه هم مبنایی برای 
حمایت از کفار مذکور در نظر گرفت، در حالی که یکی از مبانی قطعیه ی قرآنی راجع به 

مسئولیت حمایت از مسلمانان در این آیه به طور واضح آمده است.12 
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2( استدلال به سیره: 
برخی این طور استدلال می کنند که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ ها 
دستور به مراقبت از افرادی که در جنگ نبودند، می دادند: اقْتلُُوا المُْشْرِکیِنَ  وَ اسْتحَْیوُا 
شُیوُخَهُمْ وَ صِبیْاَنهَُمْ )طوسی، بی تا، 6: 142( و حتی برخی محدثان شیعه در این باب 
احادیثی آورده اند که بررسی آن از حوصله بحث خارج است )محمد بن حسن عاملی، 

بی تا، 15 : 64(.
نقد استدلال: بطور خلاصه اشکال واضح استدلال فوق این است که اگرچه پیغمبر اکرم 
صلی الله علیه و آله وسلم از فرزندان و پیرمردهای کفار محافظت می کرده است، اما این امر 
به منظور حمایت از آنها در مفهوم مورد بحث ما نبوده است بلکه در جهت رعایت حقوق 
انسانی غیرنظامیان در زمان جنگ صورت می گرفت. به تعبیر دیگر در اینجا پیغمبر اکرم و 
سپاه مسلمین به عنوان ظفرمندان جنگ اخلاقاً و شرعاً ملتزم به رعایت حقوق جنگ زده ها 
هستند نه اینکه حکومت دیگری به سرزمین مشرکین حمله کرده باشد و حکومت اسلامی 
لحاظ  به  استدلال فوق  کند. گرچه  دفاع  کفار غیرحربی غیرذمی  از  تا  باشد  ملتزم شده 
این که کفار موضوع حدیث اساساً و موضوعاً در دسته کفار حربی قرار می گیرند، نیز 

مخدوش است. بنابراین سالب به انتفاء موضوع می شود.
3( استدلال به حلف الفضول

از قبل از بعثت میان »جرهمیها« پیمانی به نام »حلف الفضول« وجود داشت و اساس آن 
دفاع از حقوق افتادگان بود و بنیان گذاران پیمان کسانی بودند که نامهای همه از ماده فضل 
مشتق شده بود )سبحانی،1350، 1: 151(. این پیمان مشتمل بر سه محور اساسی بود: 
الف( یاری ستمدیده؛ ب( جستجوی معاش؛ و ج( نهی از منکر. این پیمان از شریفترین 
پیمان ها بود و درباره ی فلسفه ی آن گفته اند: مردی از زبید کالایی به مکه آورد. عاص بن 
وائل کالا را از او خرید، اما بهایش را نپرداخت. مرد زبیدی از احلاف )هم پیمانان( خود 
کمک خواست. اما آنها از کمک به وی خودداری کردند و او را از خود راندند. زبیدی بر 
فراز کوه ابوقبیش ایستاد و فریاد کمک خواهی سرداد. زبیر بن عبدالمطلب به پا خواست 
و برای این پیمان دعوت کرد و بدین سان پیمان مزبور بسته شد. آن چنان که از سیره ابن 
هشام برمی آید، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نیز در این پیمان شرکت داشتند 

)جعفر مرتضی عاملی، 1384، 1: 230(.
نحوه استدلال به این پیمان در اثبات مسئولیت حمایت در قبال کافر غیرذمی غیرحربی 
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چنین است که چنانچه در مفاد پیمان آمده است، احلاف موظف بودند تا ستمدیده را 
یاری نموده و از او در مقابل ظالم حمایت کنند. مظلوم و ستمدیده نیز در اینجا منحصر 
در فرد خاص با مذهب و آیین خاص نشده و مطلق است، فلذا کافر غیرذمی غیرحربی 
را نیز شامل است. از طرفی پیغمبراکرم هم در این پیمان حضور داشته و به آن مشروعیت 

بخشیدند. بنابراین از این مبنا جواز حمایت استنباط می شود.
اکرم  پیغمبر  بعثت  از  قبل  پیمان  این  شد،  ذکر  که  همان طور  استدلال:  این  نقد 
صلی الله علیه و آله و سلم منعقد شده است و ممکن است استدلال شود که به جهت منعقد 

شدن پیمان حلف الفضول قبل از بعثت، حیثیتی شرعی بر آن مترتب نیست. 
پاسخ این نقد: بر فرض قبول استدلال ناقد باید گفت پیغمبر اکرم )ص( پس از رسالت 
نیز این پیمان را با تاکید ستوده است: "در خانه ابن جدعان در پیمانی حاضر شدم که 
شادمان نیستم به جای آن شتران سرخ موی داشته باشم. اگر هم اکنون به آن دعوت شوم 
آن را می پذیرم". از طرف دیگر در ماجرای مشاجره ی حضرت اباعبدالله الحسین علیه 
السلام با ولید بن عتبه که قصد داشت با حضرت بدون رعایت عدالت و انصاف برخورد 

کند، حضرت به حلف الفضول استناد کرده اند )همان(. 
با این تفاصیل باید گفت محتوای این پیمان از جمله یاری ستمدیده در راس آنها، پس 
از بعثت بلکه در زمان امامت ائمه نیز مورد استناد قرار گرفته است و بنابراین از حجیت 
)در صورت  اوفوا بالعقود  باب  من  بلکه  مشروعیت  جواز  در  فقهی  استدلال  برای  لازم 
وجود و الحاق به چنین قراردادی بین المللی( برای حمایت از کافر غیرذمی غیرحربی 
برخوردار است. به تعبیر دیگر گرچه هریک از استدلالات فوق به نحوی متضمن ضعف 
بود، اما استناد و استدلال به حلف الفضول در تأیید شرعیت مسئولیت حمایت در این 

باب غیرقابل خدشه است.



13
93

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
م، پ

هفت
ره 

شما
م، 

سو
ل 

سا

48

نتیجه گیری
مسئولیت حمایت به عنوان یک نظریه مبین این است که در سطوح مختلف سیاسی و 
نظامی دولت ها موظفند به کشوری که به ناحق مورد تجاوز و ظلم آشکار دولت دیگر قرار 
گرفته کمک بکنند. این نظریه، فارغ از نهاد متکفل و جهت گیري هاي سیاسي در اجراي 
آن در دنیاي کنوني، نه تنها در اسلام مورد تأیید قرار گرفته بلکه باید این گونه گفت که 

داعیه دار اصلی چنین تفکری ادیان آسمانی که در راس آنها اسلام است می باشد.
این ادعا با استناد به ادله ي نقلي و عقلي متعددي به اثبات رسیده و مشخص گشت دفاع 
از مظلوم و حمایت از حقوق انساني وظیفه ي اصلي حکومت ها بوده و سایر دولت ها 
نیز در صورت قصور یا انحراف حکومت ها از انجام این وظایف اصلي خود، مکلفند در 
جهت حمایت از حقوق انساني سایر ملت ها، اقدامات متناسب را در حد توان و امکان 

انجام دهند.
چنانچه گذشت، اسلام این حمایت را مختص ملت های مسلمان نمی داند بلکه معتقد 
است می توان به ملل کافر به معنایی که توضیح آن در مقاله آمد، هم این اصل را تسری 
داد. البته مقیدات عقلی و نقلی مانع از آن است که بتوان این تئوری را مشمول کافر حربی 

نیز دانست.
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یادداشت ها
1. Humanitarian intervention
2. Responsibility to protect
3. Intervention d’humanité 
4.ht tp: / /opil .ouplaw.com/view/10.1093/law:epil /9780199231690/law-
9780199231690-e306?rskey=eEz30k&result=1&prd=EPIL
5. http://www.un.org/en/preventgenocide/adviser/responsibility.shtml

6. ماده 33 فصل ششم منشور ملل متحد: »1- طرفین هر اختلاف که ادامه آن متحمل است حفظ 
صلح و امنیت بین المللي را به خطر اندازد باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره- میانجیگري- 
یا سایر وسایل  منطقه اي  ترتیبات  یا  به موسسات  توسل  و  داوري- رسیدگي قضایي  سازش- 

مسالمت آمیز بنابه انتخاب خود راه حل آن را جستجو نمایند.
2- شوراي امنیت در صورت اقتضا از طرفین اختلاف خواهد خواست که اختلافات خود را با 

شیوه هاي مزبور حل و فصل نمایند.«
پیش بیني شده  اقدامات  که  امنیت تشخیص دهد  "در صورتي که شوراي  منشور:  ماده 42   .7
نیروهاي  به وسیله  نیست مي تواند  کافي  باشد که  ثابت شده  یا  بود  ماده 41 کافي نخواهد  در 
هوایي- دریایي یا زمیني به اقدامي که براي حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللي ضروري است 
مبادرت کند. این اقدام ممکن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره و سایر عملیات نیروهاي 

هوایي- دریایي یا زمیني اعضاي ملل متحد باشد.
8. در جهان بینی اسلامی یکی از وظایف اصلی انبیا و فرماندهان الهی بازکردن غل وزنجیرهای 
غیر توحیدی است فلذا بنا دارد تا همه ی ملت ها را از یوغ سلطنت غیرتوحیدی نجات دهد و 
معارف اسلامی را به آنها آموزش دهد. وَ یضََعُ عَنهُْمْ إصِْرَهُمْ وَ الأْغْلَالَ الَّتيِ کَانتَْ عَلَیهْمِْ فَالَّذِینَ 
رُوهُ وَ نصََرُوهُ وَ اتَّبعَُوا النُّورَ الَّذِي أنُزِْلَ مَعَهُ أوُلـئکَ هُمُ المُْفْلحُِونَ. در این دیدگاه  آمَنوُا بهِِ وَ عَزَّ
کفار یا حربی می شوند یا ذمی. اما همان طور که معلوم است این یک آرمان و ایده ی مدینه فاضله 
اسلام است و آنچه که در حقیقت اتفاق می افتد، این است که اسلام توان مقابله همه جانبه با کفر 
را ندارد و با بسیاری از مملکت های کفر در حال هدنه و صلح به سر می برد. از این روی نگاه 

فقهی علما تبیین می شود.
9. http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=5383

فَینَتْزَِعُ  المُْعَاهِدَةِ  الْأُخْرَی  وَ  المُْسْلمَِةِ  المَْرْأةَِ  عَلَی  یدَْخُلُ  کَانَ  منِهُْمْ  جُلَ  الرَّ أنََّ  بلََغَنيِ  لقََدْ  وَ   .10
حِجْلَهَا وَ قُلُبهََ وَ قَلَائدَِهَا وَ رُعُثهََا مَا تمَْتنَعُِ منِهُْ إلِاَّ باِلاسْترِْجَاعِ وَ الِاسْترِْحَامِ ثمَُّ انصَْرَفُوا وَافرِِینَ مَا 
ناَلَ رَجُلًا منِهُْمْ کَلْمٌ وَ لَا أرُیِقَ لهَُمْ دَمٌ فَلَوْ أنََّ امْرَأً مُسْلمِاً مَاتَ منِْ بعَْدِ هَذَا أسََفاً مَا کَانَ بهِِ مَلُوما. 
11. http://islamquest.net/fa/archive/question/fa9463

12. ما این آیه را در بخش مسلمانان نیاوردیم که از اطاله کلام خودداری شود.
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